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صدای مهیب  پشت پن�ره فو�د○●�
فاطمه خانـم 6۳سـال دارد و همـه عمـرش را در محلـه طـرق 
گذرانده است. زندگی اش مانند بسیاری از دختران پیش رفته 
اسـت؛ ازدواج، فرزندآوری و خانه داری. اما در سی و دوسـالگی  
زندگـی اش دسـتخوش تغییـر شـد. او در حاد�ـه ماجـرای  
بمـب   گـذاری در حـرم رضـوی توسـط منافقیـن دچـار آسـیب 
شـد و تـا مرحلـه قطـع پـا هـم پیـش رفـت. حـالا کـه روبـه روی مـا 
نشسته و خاطره آن روز را مرور می کند، اشک لحظه ای امانش 
نمی دهد. با دستمال نخی سفید گل داری مدام وسط صحبت ،

ک می کنـد و برایمـان از        روزگارش می گویـد. اشـک هایش را پـا
آن دوشـنبه  خانوادگـی بـه حـرم رضـوی رفتـه بودنـد، امـا او و 
دختـرش بـه جـای برگشـت بـه خانـه  راهی  بیمارسـتان شـدند.
فاطمه خانـم از آن روز برایمـان این طـور تعریـف می کنـد: روز 
عاشـورا بـود و دلـم هـوای زیـارت داشـت. بـه همسـرم، مرحـوم 
محمد راسـتی، گفتم. او هم اسـتقبال کرد. از اتوبوس که پیاده 
شـدیم، به سـمت حرم رضوی رفتیم. مسـیر فلکه آب به سمت 
حرم از روزهای دیگر خیلی شلوغ تر بود. در همان سیل خروشان 

جمعیـت بـه پابـوس امام رضـا(ع) رفتیم.
قبـل از ورود بـه حـرم با همسـرش قـرار می گذارند که سـاعت۱۴
یعنی دو سـاعت بعد، هنگامی که زیارتشـان را انجام دادند، به 
فلکه آب بیایند تا به خانه برگردند. او دست دخترش را می گیرد 
و به سـمت پنجـره فـولاد مـی رود تـا راز و نیـاز کنـد. در حال سـلام 

گهان صدای مهیبی می شـنود. آخـر زیارت عاشـورا بوده که نا

دخترم ک�است؟○●�
دسـتمالش را مقابـل صورتـش می گیـرد و آرام و بی صـدا اشـک 
می ریـزد. لـرزش صدایـش بیشـتر شـده اسـت. صبـر می کنـم تـا 
بتوانـد دوباره صحبت کند. آرام که می شـود، می گوید: صدای 
ک بود. به خودم که آمدم، دیدم نزدیک  انفجار خیلی وحشتنا
ایـوان طـلا هسـتم. انفجار من را از پشـت پنجره فـولاد به ایوان 

طـلا پرت کـرده بود.
اولیـن چیـزی کـه از زمـان بـه هوش آمدنـش بـه یـاد دارد ایـن 
است که « یک نفر داشت با عجله رد می شد. انگار پایم آویزان 
بود و در مسـیر رفت و آمد مردم. دوپایم را کنار هم گذاشـت و رد 
شـد. در همـان حـال صـدای خانمی را می شـنیدم کـه می گفت 

یـا امام رضـا(ع) به فریـادم برس؛ زا�رت هسـتم. نجاتـم بده.»
دوباره بیهوش می شـود و بار دیگر که چشمانش را باز می کند،
خـودش را در خـودرو ژیانـی می بینـد. از آن لحظـه این گونه یاد 
می کنـد: چشـمم را کـه بـاز کـردم، دیـدم داخـل خـودرو هسـتم.
بـا نگرانـی پرسـیدم دختـرم کجاسـت؟ کجـا می رویـم؟ راننـده 
گفت «شما در بمب گذاری حرم آسیب دیده اید. با کمک مردم 
سـوار ماشـین شـده اید. حالا هم به سمت بیمارسـتان امدادی 
گر  می رویـم. از دختـرت خبـری نـدارم. اما بـدون شـک او را هم ا

آسـیب دیده باشد، به بیمارسـتان می آورند.»

باید پایت را ق�ع کنیم○●�
همسر و پسر فاطمه خانم زودتر سر قرارشان حاضر شده بودند،

اما از مادر و دختر خبری نبوده. فاطمه خانم می گوید: همسرم 
بعدهـا برایـم تعریـف کـرد آن روز دیـده جمعیـت وحشـت زده 
در حال دویدن هستند. جلو یکی از آن ها را گرفته و پرسیده چه 
خبـر شـده. بـه او گفتـه بودند در حرم بمب گذاری شـده. همسـر 
و پسـرم بـه حـرم آمـده امـا پیدایمـان نکـرده بودنـد. یـک نفـر از 
خادمـان بـه آن هـا گفته بـود همه مجروحـان را به بیمارسـتان 

امدادی برده اند.
همسـرم بـرای پیدا کـردن مـن و دختـرم بـه بیمارسـتان آمـد.

هنـوز از دختـرم بی خبـر بـودم تـا اینکـه همسـرم مـرا پیـدا کـرد و 
گفت دخترمان هم در همان بیمارسـتان بسـتری شـده است.
دسـت دخترم شکسـته بود و آن را گ� گرفته بودند. پزشـک که 
ویزیتـم کـرد، گفـت «پـای چ� از چنـد جا شکسـته و اسـتخوان 
تاب برداشته است ؛ نمی توان برای آن کاری کرد و باید پایتان 

قطـع شـود.» امـا همسـرم مخالفت کـرد و اجـازه نداد.
۱۰روز وزنه سنگین به پایش آویزان بود تا شاید استخوان پا که 
کـج شـده بود، سـر جایش برگـردد. در ایـن مدت پزشـکی حاضر 

بـه عمـل جراحـی پـای فاطمه خانـم می شـود. از طرفـی 
مسـ�ولان وقـت آسـتان قـدس بـرای عیادتـش 
می آینـد و هزینـه بیمارسـتان و جراحـی اش را 
متقبـل می شـوند. دختـرش بعـد از دو روز از 
بیمارستان مرخ� می شود. اما فاطمه خانم 

تـا چهـل روز بعـد در بیمارسـتان می مانـد.
دکترها پای کج شده را پلاتین گذاشتند 

و بعـد از گذشـت ایـن مـدت او روانـه 
خانه شد.

عهدی که بستم○●�
در همان حال که بستری بود، به او و همسرش پیشنهاد کردند 
کـه می تواننـد بـرای جانبـازی اش اقـدام کننـد. اما آن هـا قبول 
نکردند؛ چون معتقد بودند فاطمه خانم در حال زیارت آسیب 
دیده و حساب و کتاب این موضوع با امام رضا(ع) است و به مال 
دنیـا ربطـی نـدارد. بـه قـول خـودش در راه ایمـان و عقیـده اش 

آسیب دیده است.
از وقتی فاطمه خانم به خانه آمد، مدام با خدا راز و  نیاز می کرد.
گر پایـش را برگرداند، او از این پا برای خدمت  بـه خدا می گفت ا
بـه خلـ� اسـتفاده می کنـد. آرام آرام تـوان راه رفتـن بـه پایـش 
برگشـت. هیـ� تفاوتـی بـا آدم عـادی نداشـت. نـه پایـش کوتاه 

شـد و نـه لنگیـد. اما یک سـال طول کشـید تـا مثل قبل شـود.
 فاطمه خانم از وقتی سـرپا شـده، از فعـالان خیریه علی اصغر(ع)
و خیریـه امام رضـا(ع)، خـادم خواجـه اباصلـت، خـادم ایسـتگاه 
زا�ران پیاده شهرک طرق و عضو فعال بسیج بوده است. هر روز 
چند ساعتی برای کمک به خیریه امام رضا(ع) می رود. او بدون 
هی� چشمداشتی، هر کاری از دستش برمی آید، انجام می دهد.
فاطمه خانم که خودش با مشکلات بسیاری دست به گریبان 
است، برای کمک به هم نوعانش کم نمی گذارد؛ از راهنمایی 
مددجویان و انجام تحقیقات گرفته تا بسته بندی بسته های 
معیشتی، جواب دادن به تلفن. به نوعی او آچارفرانسه خیریه 

به شمار می آید. در خیریه او را «مامان» صدا می زنند.
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سـمیرا‌منشـادی|    گرمای تابسـتان، فاطمه م�اور را بـه یاد سـال ۱۳۷۳ و واقعـه بمب گذاری در حـرم می انـدازد. روزی کـه فاطمه خانم 
ایـن واقعـه را ت�ربـه کـرد، هـوا به شـدت گـرم بـود. او در حـرم در حال خوانـدن دعا بـود و در یک لحظـه دنیا جلـو چشـم هایش تیره و تار 

شـد. صـدای انف�ـار و شکسـتن شیشـه های پن�ره فو�د را هنـوز به خوبـی در خاطر دارد.
�ی  وقتـی در بمب گـذاری دچـار آسـیب دیدگی از ناحیـه پـای چ� شـد، آن قـدر و�عیتش وخیم بـود که پزشـکان می گفتند پا بایـد از با
� بعـد از گذشـت ۳۱سـال هنـوز روی هـر دو پایـش راه مـی رود. فاطمه خانم هر  زانـو ق�ـع شـود. امـا نـذر و نیازهایـش جـواب داد و او حـا

وقـت ماجـرای بمب گـذاری را بـه خاطـر مـی آورد، ب�ـ� راه گلویش را می بندد و اشـک پشـت اشـک می ریزد.

بـه عمـل جراحـی پـای فاطمه خانـم می شـود از طرفـی 
مسـ�ولان وقـت آسـتان قـدس بـرای عیادتـش 
می آینـد و هزینـه بیمارسـتان و جراحـی اش را 
متقبـل می شـوند. دختـرش بعـد از دو روز از 
بیمارستان مرخ� می شود. اما فاطمه خانم 

تـا چهـل روز بعـد در بیمارسـتان می مانـد.
دکترها پای کج شده را پلاتین گذاشتند 

و بعـد از گذشـت ایـن مـدت او روانـه 
خانه شد.

 برای کمک به هم نوعانش کم نمی گذارد
مددجویان و انجام تحقیقات گرفته تا بسته بندی بسته های 

معیشتی، جواب دادن به تلفن
به شمار می آید. در خیریه او را 


